
 

 

  
  
  

  ستايش    

  ذكر تو گويم ،ملكا    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  

  

ها كسي يا چيزي را صدا  هايي هست كه با آن در زبان فارسي نشانه منادا:
گـوييم و   مـي » نـدا  نشـانة «هـا   ؛ به اين واژه»آي، اي، يا«زنيم؛ مانند:  مي

  خوانيم.  مي» منادا«آيد،  ها مي اسمي را كه همراه آن
  اي خداي بزرگ مثال:

  ها؛ مانند: پروردگارا، ملكا در پايان برخي از اسم» آ«مصوت همچنين است 
ندا در جمله وجود ندارد و فقط با تغيير لحن متوجه  نشانةگاهي  :1 نكتة

  شويم.   منادا بودنِ كلمه مي
   مثال:

 حــافظ، نهــاد نيــك تــو كامــت بــرآورد
  

 

 

ــان ــاد ج ــاد ب ــو نه ــردم نيك ــداي م ــا ف  ه
  

هـا، يـك جملـه     اسـت و در شـمارش جملـه   » شبه جملـه «منادا : 2 نكتة
  شود.  محسوب مي

  »:ي«برخي از اقسام 
  ي نكره: بلبلي، آواز خواند.  -1
  ي مصدري: صفت + ي: زيبايي، پاكي، شادي -2
  ي نسبي: اسم + ي: ايراني، آسماني، نيلوفري -3
  ي لياقت: مصدر + ي: ديدني، گفتني، شنيدني -4
  در تويي (= تو هستي)» ي«اسنادي: » ي« -5

  (روشني)، شبه، وهم  سنا(ستايش)،  ثنا هاي مهم املايي: واژه

  
اـز «به كار رفتـه باشـد،    خود اي كه در معناي غيرحقيقي كلمهمجاز:  ناميـده  » مج

  شود.   مي
   مثال:

 گر نخواهد داد من امروز داد آن شـاه حسـن  
  

  

 

 دامنش فردا به نـزد دادگـر خـواهم گرفـت    
  

  مجاز از آخرت» فردا«مجاز از دنيا، » امروز«
هاي متوازن (يكساني وزن در دو واژه) در دو يـا چنـد    تقابل سجع موازنه:

  انجامد.  ها مي آهنگي آن جمله يا دو مصراع شعري است كه به هم

  شود دل    به    اميد   روي   او   همدم   جان   نمي       مثال:
                                                                                     
  كند تن     نمي او   خدمت     هواي  كوي    به   جان             

هاي آن متوازي (يكسـاني وزن و حـروف    سجع همةاي كه  موازنهترصيع: 
  آخر در دو واژه) باشد، ترصيع نام دارد.

  عطايي  بخشندةكريمي  كه    اي        مثال:
                                                             

  خطايي  پوشندةكه    اي  حكيمي              



 
  دوازدهم 3ي فارسكتاب جامع   8  

  

پرستي و اشاره بـه صـفات    ستايش پروردگار و تأكيد بر يگانه مفهوم كلّي:
برتر خداوندي و بيان ناتواني انسان از درك و توصيف عظمت الهي و ايـن  

 پوشـانندة هـا و   غيـب  داننـدة كه خداوند بـزرگ، بخشـاينده و مهربـان و    
  ها به دست اوست. كم و زياد شدن همةهاست و  عيب

  ملكا ذكر تو گويم
  

 و عارف معروف ايراني قرن ششم است.شاعر  :سنايي

  يو خداي يملكا ذكر تو گويم كه تو پاك - 1
  ينروم جز به همان ره كه توام راه نماي

  
للـَك: فرشـته، پـري   (پادشاه، خسرو، خداوند؛ جمع ملوك  ك:ملـك:   /مم

    )ملك: سرزمين، مملكت /پادشاهي، بزرگي، عظمت
و » پــاكي«در » ي«نــدا) /  نشــانة» (آ«ملــك (منــادا) + مصــوت ملكــا: 

  اسنادي است. / تركيب وصفي: همان ره» ي«، »خدايي«

  
  قصيده قالب شعر: 

 راهنما هستي   -2دهي  راه را نشان مي -1نمايي  راهايهام: 

  استعاره از خداوند» ملك« استعاره:

  
خداوندا، هميشه ياد و ذكر تو را بر زبان دارم؛ زيرا كه پاك و منّزه  معني:

، به راه ديگـر  دهي تو آن را نشان ميو آفريدگار هستي و به جز راهي كه 
  روم.  نمي

توان معنـي كـرد: بـه جـز آن      مصراع دوم را به صورت ديگر نيز مي نكته:
  روم. ، به راه ديگر نميتو راهنماي من باشيراهي كه 

  همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم - 2
  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي

  
سوي  حركت بهپوييدن: سزاوار، شايسته، لايق/ سزا: م، بخشش/ رَكَ :فضل

 :همهرفتن/ تلاش، دست آوردن و جست و جوي چيزي،  مقصدي براي به
اسـت و نقـش   » فقط و هميشـه «در هر سه مورد، به معناي  ،در اين بيت
  قيدي دارد.

  
»/ تـو «و » همـه « تكـرار: جويم، پويم، گـويم /  جناس ناهمسان (ناقص): 

  »ت«تكرار صامت  آرايي: واج

  
آورم و به سبب لطف و كرم تو، در  خدايا فقط به درگاه تو روي مي :معني

يگانگي و  شايستةستايم، زيرا كه  پويه و تلاشم و تنها تو را به يگانگي مي
  همانندي هستي.   بي

  ت خداوند.پرستي و اقرار به وحداني يگانه مفهوم:

 تو رحيمي تو كريمي تو حكيمي تو عظيمي - 3
  فضلي تو سزاوار ثنايي نمايندهتو 

  
عالي؛ هاي خداوند ت راست كردار، از نام داناي، به همه چيز دانا :حكيم

هاي خداوند از روي دليل و برهان است و كار  كار همةبدين معني كه 
صـاحب  بخشايشـگر،  بخشـنده،  بسـيار   :كريم/  دهد. بيهوده انجام نمي
/  فات خداونـد ص ـهـا و   ازنـام مهربـان،  بسـيار   رحـيم: كرم، بزرگـوار /  

سـتايش،   ثنـا: /  دهنـده  نشـان كند،  كه آشكار و هويدا مي آن نماينده:
 نماينـدة هاي اضافي:  تركيب/ ثنا (سـتايش)   مهم املايي: واژة/ سپاس

/ بيت شش جمله  دارد و هـر شـش جملـه از الگـوي     فضل، سزاوار ثنا
شـده  تشـكيل  » هسـتي «مخفف فعل اسـناديِ  » ي«نهاد + مسند + «

  است.

  
  »  اي«آرايي مصوت  / واج»تو« واژة :كرارت

  
خدايا، تو دانا، بزرگوار، بخشنده و مهربان هستي. تو داراي فضـل و   :معني

 شايسـتة احسان و كرم بر بندگان خـود هسـتي و    آشكاركنندةبخشش و 
  .باشي ميحمد و ستايش 

  نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي - 4
  گفتن كه تو در وهم نيايينتوان شبه تو 

  
درك، دريافت، هوش، ادراك/  فهم:توصيف، شرح، ستايش، مدح /  وصف:
/ بيـت  پندار، خيال، تصـور  وهم:شبيه، نظير /  همسان، ثل، مانند،م شبه:

  چهار جمله دارد.
  شبه (شبَح: سايه، كالبد)، وهم املايي: مهم هاي هواژ



 
  9  ستايش: ملكا ذكر تو گويم  

 3060كد كتاب:

  
موازنـه   آرايـة بيـت داراي   موازنـه: »/ ليَس كمثله شيء«اشاره به  تلميح:

  »وهم«و » فهم« جناس:است./ 

  
توانم تو را توصيف نمـايم، چـون كـه از درك و     خدايا، من نمي :معني

تـوانم شـبيه و    گنجي و نمي فهم من فراتر هستي و در ادراك من نمي

مانندي برايت ذكر كنم، چون كه وهم و خيال مـن از درك تـو عـاجز    

 است.  

  ناتواني انسان از توصيف عظمت پروردگار و شناخت حقيقي خداوند   :مفهوم
  :اييقرابت معن

 وصـــف خـــوبي او چـــه دانـــم گفـــت
  

 

 

ــت ــدين اسـ ــزار چنـ ــويم هـ ــه گـ  هرچـ
  

ــت ــه او ره نيســ ــه كنُــ ــيچ دل را بــ  هــ
  

 

 

 عقـــل و جـــان از كمـــالش آگـــه نيســـت
  

 نــــه در ايــــوان قــــربش وهــــم را بــــار
  

 

 

 نـــه بـــا چـــون و چـــرايش عقـــل را كـــار
  

  همه عزّي و جلالي، همه علمي و يقيني - 5
  جزاييهمه نوري و سروري، همه جودي و 

  
/  عزّ: بزرگواري، شكوه، از صفات  :جلالارجمندي، گرامي شدن، مقابل ذلُّ

، بـودن  شبهه و شك بي يقين:/  خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد.

شـادي، خوشـحالي، مسـرّت /     سرور:كه واضح و ثابت شده باشد /  امري

در هـر دو   »:همـه «  /اداش كار نيكپ جزا:/ سخاوت بخشش، كرم، جود:

  ربط است. » و«در هر دو مصراع » و/ «مصراع، نقش قيدي دارد.

  
 آرايـي:  واج/ »همـه « واژة تكرار:ترصيع است. /  آرايةبيت داراي  ترصيع:

  »  ــُ«تكرار مصوت 

  
خدايا، تو بزرگ و عزيز و ارجمند و مظهر علم و دانـش و بصـيرت    :معني

ي كـار  هـا  پـاداش  همـة ذات تو نور و سرور و شادي اسـت و   همةهستي. 

  در يد قدرت توست. نيك

  همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي - 6
  همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي

  
ي،  » ي«در غيبي و عيبي،  »ي« مصـدري  » ي«نكره و در بيشي و كمـ

همه غيبي، همه عيبي، همـه بيشـي، همـه     هاي وصفي: تركيباست. / 
  است.» صفت مبهم«در اين بيت، در هر چهار مورد  »همه«كمي/ 

  
ي  «تضـاد:  غيبـي و عيبـي /    جناس ناهمسان (ناقص): ، »بيشـي و كمـ

ن تشـاء    « آيةبه  تلميح:» / كاهي و فزايي« و » تُعزّ من تشـاء و تـُذلُّ مـ
تلميح دارد. / » ةعالم الغيب و الشهاد«و » ستّارالعيوب بودن«همچنين 

  »تو«و » همه«هاي  واژه تكرار:ترصيع است./  آرايةبيت داراي ترصيع: 

  
هـا هسـتي و    عيـب  همـة  پوشانندةها و  غيب همة دانندةخدايا، تو  :معني
  ها به دست توست.  كم و زياد شدن همة

  قرابت معنايي:
 يكــــي را دهــــد تــــاج و تخــــت بلنــــد

  

  

 

ــد   ــوار و زار و نژنــ ــد خــ ــي را كنــ  يكــ
  

  لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد - 7
 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي

  
: امكان، چـاره/  روي: جهنمّ / دوزخ:اميد است (شايد) /  مگر: ضمير  مجازاً

  به معناي براي او، نقش متممي دارد.  »:ش«

  
، »لـب و دنـدان  « :نظيـر  مراعـات لب و دندان: مجاز از كلّ وجود /  مجاز:

روي  ايهام تناسب:شـايد/   -2اميد است.  -1مگر  ايهام:/ »آتش و دوزخ«
  تناسب دارد. » لب و دندان«كه در اين معني با » چهره« -2امكان،  -1

  
كنـد و   خدايا، سنايي با تمام وجود، تو را به يگـانگي سـتايش مـي    معني:

  مكان رهايي از آتش دوزخ باشد. ااميد است (شايد) كه براي او [سنايي] 
 پرستي و اميد به رهايي از آتش دوزخ يگانه :مفهوم

  قرابت معنايي:
 خــود نــه زبــان در دهــان عــارف مــدهوش 

  

  

 

 كنــد كــه مــوي بــر اعضــا حمــد و ثنــا مــي
  

  



 

 

  
  
  

  یکمدرس   

  شكر نعمت  
  گنج حکمت: گمان  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  آوا: از واژگان مهم هم يبرخ يياربرد معناك
اط: صـحن خانـه)،   ي ـ/ ح يات: زندگي)، (حي/ غربت: دور يكي(قربت: نزد

س، سرور)، (منسوب: نسبت داده شده / منصوب: ي(خوان: سفره / خان: رئ
)، (اثـاث: لـوازم خانـه /    يب، بـرا يا / بهر: بهره، نص ـيبرگماشته)، (بحر: در

/ مالك)، (براعت: يي/ امارت: فرمانروا يه)، (عمارت: آبادانيان، پاياساس: بن
(علمَ: پرچم / الَـَم: درد  )، (تعلمّ: آموختن / تألمّ: رنج بردن)، يزاريبرائت: ب

  ار / امَل: آرزو)كر: بانگ)، (عمل: ي، فرستاده / صفكير: پيو رنج)، (سف
تواند آنچه  يرار مكاز ت يريجلوگ ينده برايا گويسنده ينو :حذف در جمله

از  كي ـب هري ـن ترتيند. به اكزند، حذف  يا شنونده حدس ميرا خواننده 
  تواند حذف شود. ينه ميرت وجود قرلام در صوك ياجزا

  انواع حذف: 
  رد.  يگ يرار صورت مكز از تيپره يه حذف براكآن است  :يلفظ نةيقرحذف به  ●

  . ميوانگانيده ما كان] پنداشتند كودكردند [ك يم يان بر در گرمابه بازكودك مثال:
اول  جملـة ا شنونده از نهـاد  ير نشده است اما خواننده كدوم ذ جملةنهاد 

  است. » انكودك«دوم  جملةه نهاد كبرد  يم يپ
  مثال براي حذف فعل:

  ا دشنام يند گر دعاست كن يتفاوت  اندام مين دهان سيريت از لب شياكح
  حذف شده است.  يلفظ نةيقردر مصراع دوم، به » است«فعل 

اق سخن به بخش يا شنونده از سياگر خواننده  :يمعنو نةيقرحذف به  ●
  است. » اييمعن نةيقرحذف به «ببرد،  يحذف شده پ

  تاب چه خبر؟ كشگاه يد: از نمايسارا از دوستش پرس مثال:
در ظـاهر   يا چ نشـانه ياست اما ه ـ يخال» يدار«فعل  يدوم جا جملةدر 

نـد و تنهـا از مفهـوم    ك ينم ـ ييجمله، شنونده را به شناخت فعل راهنمـا 
دوم حـذف شـده    جملـة از » يدار«ه فعل كجه گرفت يتوان نت يعبارت م

  صورت گرفته است. » معنايي نةيقر«ن جمله حذف به ياست؛ در ا
 هاي تو دانم كه تـا ز چشـم برفتـي   به چشم

  

  

 

 به چشم عشق و ارادت نظر به هـيچ نكـردم  
  

حذف شـده  » خورم يسوگند م«تو، فعل  يها در مصراع اول، پس از چشم
  است. معنايي  نةيقره حذف به ك

  نقش دستوري ضماير متصّل: يبرا ييها نمونه
  دامن از دستم رفت.  دامنم از دست برفت 

  نم آمد. يدار به باليسحر دولت ب ن آمد يدار به باليسحرم دولت ب
  حالِ دلم با تو گفتن هوس است.   حال دل با تو گفتنم هوس است

  ن و دانشم از دست بشد.يد ن و دانش از دستم يبشد د
  اليهي دارد. چهار مثال بالا، نقش مضافدر هر » م«ضمير متصّل 

قـرار   يگـر يد ي، نشانه و مظهر معانياصل ي، جز معنيا لمهكهرگاه  نماد:
  شود.  يگفته م» نماد«رد، به آن يگ



 
  11  درس اول: شكر نعمت  

 3060كد كتاب:

   مثال:
ــرغ ســحر! عشــق ز پروانــه بيــاموز  اي م

  

 

 

ــد ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ك
  

  است.  يقينماد عاشق حق» پروانه«و  ينماد عاشق ظاهر» مرغ سحر«
عظمـت و  « نشـانة » اي ـدر«، يداري ـمظهـر پا » وهك ـ« گـر: يد نمونـة چند 

بِ دور يغر«نماد » ين«و » يندگيو زا يكپا«نماد » چشمه«، »يبخشندگ
  است. » شيافتاده از وطن و اصلِ خو

  : يهيتشب يها چند نمونه از اضافه
ن، فرّاش باد يناموس، بنات نبات، مهد زم پردةباران رحمت، خوان نعمت، 

 عبـة كوفه، كلاه ش ـك ـسبز ورق، اطفـال شـاخ،    ي، قبايابر بهار ةيداصبا، 
  جمال ةيحلجلال، 

  استعاره:  ةيآراچند نمونه از 
اسـتعاره  » درخت گـل «اه، ياستعاره از سبزه و چمن و گ» نيفرش زمرّد«

استعاره از عشق و معرفـت  » گل يبو«، يقت شناخت الهياز معرفت و حق
استعاره از عاشـق  » مرغ سحر«جمال حق،  جلوةو سرمست شدن از  ياله

  يقياستعاره از عاشق حق» پروانه«و  يظاهرغيرحقيقي و 
   درس: يم محوريمفاه

  خداوند يرگزاركبندگان از ش يناتوان -1
   يغ الهيدر يش بيت و بخشايرحمان -2
  گناهانِ بندگان  يپوش خداوند و پردهوب بودن يستّارالع -3
  ش يامبر (ص) از امت خويپ يبانيت و پشتيحما -4
  يقيوت عاشقان حقكو س يخاموش -5
   يق الهيش، با شناخت حقاياز وجود خو يقيعاشق حق يخبر يو ب يمست - 6
  يقيد بر عشق حقيكو تأ يعشق ظاهر ينف -7

  شكر نعمت
  

فارسي، اثر سعدي اسـت كـه در    شاهكار نويسندگي و بلاغت»: گلستان«
  تأليف يافته است. 656سال 

منتّ خداي را، عزّ و جلَّ، كه طاعتش موجب قربت است و 
  به شكر اندرش مزيد نعمت.

  
 قربـت: فرمـانبرداري، عبـادت /    طاعـت: سپاس، شـُكر، نيكـويي /    منتّ:

گرامي، بـزرگ و   :عزّوجلِّ/ افزوني، زيادي مزيد:نزديكي (غربت: دوري) / 
  رود. بلندمرتبه است؛ بعد از ذكر نام خداوند به كار مي

  ، خداوند است.»ش«مرجع هر دو ضمير 
  اليهي دارد. نقش مضاف» ش«تركيب اضافي است و  طاعتش:

شـود: سـپاس،    تخصيصـي هـم گفتـه مـي    » را(«حرف اضافه اسـت.  » را«
  مخصوص خداوند است.)

مـتمم  «دو حـرف اضـافه بـراي     انـدر شـكرش، كـاربرد    به شكر انـدرش: 
حذف كهـن/   شيوة(كاربرد متمم به اليه شكر است.  مضاف» ش«؛ »شكر«

لفظي حذف شـده   قرينةبه » نعمت« واژةپس از » است« لفظي:  قرينةبه 
  است.
  طاعت، قربت، مزيد. هاي مهم املايي: واژه

  
  قربت و نعمت سجع:

  
شُكر و سپاس مخصوص خداوند عزيز و بزرگي است كه عبـادت   :معني

او، سبب نزديكي به خداوند است و در سپاس و شكرگزاري او، افزونـي  
  نعمت است.

  :قرابت معنايي
ــد   ــنج مزيــ ــد گــ ــد كليــ ــكر باشــ  شــ

  

  

 

ــد    ــت كليـ ــده ز دسـ ــواهي مـ ــنج خـ  گـ
  

حيـات اسـت و چـون    رود، ممـد   هر نفسي كه فـرو مـي  
ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجـود   حِآيد، مفَرَّ برمي

 است و بر هر نعمتي شكري واجب.

  
:بخـش،   شـادي  ح:مفـرَّ زنـدگي /   حيات:/  دهنـده  مدد كننده، ياري ممد
  دم و بازدم فرو رفتنِ نفَس و برآمدن آن:انگيز /  فرح

 قرينـة ، بـه  »واجب«و » ذات«پس از » است«فعل  لفظي: قرينةحذف به 
  لفظي حذف شده است. 

  هر نفَسَي، هر نفَسَي، دو نعمت، هر نعمتي (چهار مورد) هاي وصفي: تركيب
  

  » حيات، ذات«سجع: » / آيد برمي«و » رود فرو مي« تضاد:

  
زندگي است  دهندة، مدد كننده و ياري (دم) كشيم هر نفسي كه مي :معني

پـس   شود، مي انسان بخش وجود ، شادي(بازدم) آيد و هنگامي كه بيرون مي
در هر نفَسَ كشيدن، دو نعمت (دم و بـازدم) وجـود دارد و بـر هـر نعمتـي      

  .شكر و سپاس لازم است

  از دست و زبان كه برآيد
  شكرش به درآيد عهدهكز   

  
اليـه   ، ضـمير پرسشـي و مضـاف   »چه كسي«در مصراع اول به معناي  كه:

اليـه   مضـاف » ش«اليـه و   مضـاف » شـكر «شكرش:  عهدة/ است. » زبان«
  وابسته) است.  وابستةاليه ( مضاف

بيت، اسـتفهام انكـاري (پرسـش انكـاري) دارد؛ يعنـي از دسـت و زبـان        
  آيد.  كس برنمي هيچ



 
  دوازدهم 3ي فارسكتاب جامع   12  

  
مجـاز از سـخن و گفتـار /    » زبـان «، (رفتار) مجاز از وجود» دست« مجاز:

از دسـت و زبـان كسـي    «كنايـه:  دست و زبـان/  (تناسب):  نظير مراعات
  است.» توانايي داشتن«كنايه از » برآمدن

  
بـا رفتـار و   خداوند اسـت،   شايستةچنان كه  تواند آن كس نمي هيچ :معني

  شكر و سپاس او را ادا كند. سخنانش 
ــاتواني بنــدگان از شــكرگزاري  :مفهــوم ــاتواني در  خداونــد شايســتةن (ن

  سپاسگزاري از خداوند) 
  :قرابت معنايي

ــتن ــو گفـ ــد تـ ــقّ حمـ ــوانيم حـ ــا نتـ  مـ
  

 

 

 بــــا همــــه كروّبيــــان عــــالم بــــالا
  

»ي الشَّكوربادن عقلَيلٌ م شُكراً و دلوُا آلَ داوعما.«  
  

  كم، اندك  قليل:جمع عبد، بندگان /  عباد:خاندان، دودمان، قوم /  آل:
  

  هاي سعدي بيان شده است. اي از قرآن در ميان نوشته آيه ن:يتضم آراية

  
كمــي از بنــدگان مــن  عــدةاي خانــدان داود، ســپاس گزاريــد و  :معنــي
  )13 آيةگزارند. (سبا  سپاس

  عذر به درگاه خداي آورد  خويش تقصيرز بنده همان به كه 
  كس نتواند كه به جاي آورد  اش خداوندي ور نه، سزاوار

  
/  گناه، كوتاهي، كوتاهي كـردن  تقصير:مخلوق خداوند، آفريده، عبد /  بنده:

  مخففّ واگرنه ورنه:/  پوزش عذر:آستان، پيشگاه، بارگاه، حضرت /  درگاه:
  بنده همان به [است] كه ... معنوي: قرينةحذف به 
  اش تقصيرِ خويش، درگاه خداي، سزاوارِ خداوندي، خداوندي هاي اضافي: تركيب

  
  هاي زوج) قافيه بودنِ مصراع قطعه (هم قالب شعر:

  
بهتر آن است كه بنده از كوتاهي خويش در عبـادت و شـكرگزاري    :معني

چنان كه  تواند آن كس نمي خدا، از پيشگاه او عذرخواهي نمايد وگرنه هيچ
  خداوند است، شكر و سپاس او را به جاي آورد (ادا كند). شايستة

  توبه به درگاه خداوند مفهوم بيت اول:
  خداوند شايستةناتواني بندگان از شكرگزاري  :بيت دوم مفهوم

حسابش همه را رسـيده و خـوانِ نعمـت     بارانِ رحمت بي
  دريغش همه جا كشيده. بي

  
(خان: رئـيس، سـرور، رئـيس قبيلـه) /      فراخ و گشاده سفرة، سفره خوان:

  خوان  مهم املايي: واژةمضايقه /  بي دريغ: بي
  حرف اضافه است.» به«به معناي » را«

  جا دريغ، همه حساب، نعمت بي رحمت بي هاي وصفي: تركيب
  باران رحمت، رحمتش، خوان نعمت، نعمتش هاي اضافي: تركيب

  كشيده [است] ... رسيده [است]،معنوي:  قرينةحذف به 

  
و » رسـيده « سجع:/ بارانِ رحمت، خوان نعمت تشبيهي): اضافةتشبيه (

    »كشيده«
هاي متوازي در دو يا چند جمله يـا دو مصـراع شـعر     تقابل سجع ترصيع:

  انجامد. ها مي آهنگي آن است كه به هم
  رسيده  را     همه  حسابش باران  رحمت  بي مثال:

                                                  
  كشيده   اج   دريغش  همه بي   نعمت  خوان        

  
پايانِ خداوند همچون باراني براي همه رسيده  رحمت و بخشش بي :معني

جـا   اي همـه  مضـايقه پروردگـار همچـون سـفره     است و نعمت و روزي بي
خداونـد   سـخاوتمندانة مضايقه و  هاي بي (سفرة نعمت گسترده شده است.

  براي همه پهن شده است.)  
  بودنِ خداوندت، منعم بودن، بخشندگي و رزاق صفات رحماني مفهوم:

روزي به  وظيفةناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و  پردة
  ر نبرد.خطاي منكَ

  
رزق، مقـدار   روزي:/ آشـكار، واضـح    فـاحش: /  ، شـرافت آبـرو  ناموس:

آورد يـا بـه او    دسـت مـي   خوراك يا وجه معاش كه هـركس روزانـه بـه   
ر: انكار زشت، ناپسند (منك ر:نكَم/  ي، وجه معاشمقرّر :وظيفهرسد؛  مي

  كننده)

  
كنايـه از  » پـرده دريـدن  «كنايه: ناموس /  پردة تشبيهي): اضافةتشبيه (

  بودن خداوند.» رزاق«و » ستاّرالعيوب«اشاره به  تلميح:افشا كردنِ راز / 

  
و روزي د و رزق بـر  نمـي  آشـكار آبروي بندگان را با وجود گناهـان  معني: 

كند. خطاهاي زشت و ناپسند قطع نمي واسطةن آنان را به مقرّر و معي  
  رساني خداوند پوشي و روزي عيب :مفهوم



 
  13  درس اول: شكر نعمت  

 3060كد كتاب:

  :قرابت معنايي
ــت   ــالا و پســ ـــداوند بــ ـــن خـــ  وليكــ

  

 

 

 بــــه عصــــيان در رزق بــــركس نســــبت
  

 چنـــان پهـــن خـــوان كـــرم گســـترد    
  

 

 

 كـــه ســـيمرغ در قـــاف روزي خــــورد   
  

ابـر   دايةفرّاش باد صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و 
 بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

  
باد خنك و لطيفي كه از جانب  صبا:فرش /  گسترندةگستر،  فرش فراّش:

جمـع بنـت، دختـران /     بنـات: وزد، باد لطيف و خنـك /   شمال شرق مي
دهد يا  جاي مادر به كودك شير مي زني كه به دايه:گياه، رستني /  نبات:

در هـر دو مـورد بـه معنـاي     » را/ « گهوارهمهد: /  كند. از او پرستاري مي
  ، حرف اضافه است.»به«

  گفته [است]، ... فرموده [است]معنوي:  قرينةحذف به 

  
ابر بهاري، بنات نبات، مهـد   دايةفرّاش باد صبا،  تشبيهي): اضافةتشبيه (
خداوند به بـاد صـبا گفتـه و بـه ابـر بهـاري        تشخيص و استعاره:زمين / 

فـرش زمـرّدين: اسـتعاره از    اسـتعاره:  بگسترد و بپرورد / سجع: فرموده / 
  »نبات«و » بنات«/ جناس ناهمسان (ناقص): سبزه و چمن و گياه 

  
فـرش اسـت،    گسـترندة خداوند به نسيم صبحگاهي كـه همچـون    معني:

 طبيعت پهن كند (بروياند)ها و گياهان را همچون فرش در  گفته تا سبزه
و به ابر بهاري كه همچون دايه است فرموده تـا گياهـان را كـه همچـون     

  دختران كوچكي هستند در زمين كه مانند گهواره است، پرورش دهد.

و درختان را به خلعت نوروزي قباي سبزِ ورق در بر گرفتـه  
اطفالِ شاخ را به قدوم موسمِ ربيع كـلاه شـكوفه بـر سـر     

 .نهاده

  
اي كـه   جامه، جامه قبا:دوخته كه بزرگي به كسي بخشد. /  جامة خلعت:

از سوي پيش باز است و پس از پوشيدن دو طرف پيش را با دكمه به هم 
 موسـم: آمدن، قـدم نهـادن، فـرا رسـيدن /      قدوم:برگ /  ورق:پيوندند./ 

  بهار ربيع:فصل، هنگام، زمان / 
  بر سرِ اطفال شاخ  اطفال شاخ را ... بر سر  فك اضافه:» را«

  خلعت نوروزي، قباي سبز هاي وصفي: تركيب
قباي ورق، اطفال شاخ، قـدوم موسـم، موسـمِ ربيـع،      هاي اضافي: تركيب

  كلاه شكوفه
  گرفته [است]، ... نهاده [است]معنوي:  قرينةحذف به 

  
قباي سـبز ورق، اطفـال شـاخ، كـلاه شـكوفه /       تشبيهي): اضافة(تشبيه 
خلعـت، قبـا،   «، »درختـان، ورق، شـاخ، شـكوفه   «(تناسب):  نظير مراعات

  سر و بر  جناس:» / كلاه
  

خداوند به مناسبت فرا رسيدن نـوروز، بـراي درختـان بـه عنـوان       معني:
اي سبزرنگ از برگ پوشانده و بـه مناسـبت    نوروزي، جامه هديةخلعت و 

هـاي كوچـك    ها را هماننـد كـلاه بـر سـرِ شـاخه      فرا رسيدن بهار، شكوفه
  گذاشته است.

تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمـايي   عصارة
  به تربيتش نخلِ باسق گشته.

  
 / ؛ افشـره، شـيره  دست آورند آبي كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر بهعصاره: 

، بلنـد  باسـق:  برگزيده، برتر / فايق:عسل؛ شهد فايق: عسل خالص /  شهد:
  درخت انگور، رز تاك:/  باليده

  نكره است.» ي«، »خرمايي«و » تاكي«در » ي«
  عصاره، باسق هاي مهم املايي: واژه

بـه  » گشـته اسـت  «و » شـده اسـت  «در » است« معنوي: قرينةحذف به 
  معنوي حذف شده است.  قرينة

  شهد فايق، نخل باسق هاي وصفي: تركيب
  تاك، قدرت او، تخم خرما، تربيتش عصارة هاي اضافي: تركيب

  
  تواند سجع باشد.) فايق، باسق (شده و گشته هم مي سجع:

  
درخت انگور با توانايي و قدرت الهي به عسلِ خالص تبـديل   شيرة معني:

خداوند به درخت خرمـاي   توجهناچيز خرمايي با پرورش و  هستةشده و 
  بلندي تبديل شده است.

  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
  آري و به غفلت نخوري كفتا تو ناني به 

  
  خبري، فراموشي بي غفلت:آسمان، سپهر، گردون /  فلك:مخفف ماه /  مه:

در « +نهـاد   »:خورشيد و فلـك  ابر و باد و مه و«مصراع اول:  جملةالگوي 
  فعل اسنادي»: ند = هستند  ـَ+ «مسند  :»كار

  
در تشـخيص و اسـتعاره:   ابر، باد، مه، خورشيد و فلك /  :نظير مراعات

مجـاز  » مه، خورشيد و فلـك  ابر، باد، «مجاز: كار بودنِ ابر و باد و ... / 
مجـاز از  » كـف «مجـاز از روزي،  » نـان «، »هـاي هسـتي   پديده همةاز 

  دست.
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ه و خورشـيد و فلـك، در       پديده همة :معني هاي هستي از ابـر و بـاد و مـ

اليدسـت آوري و آن   ت هستند تا تو (انسان) روزي خود را بـه حركت و فع
  خبري و غفلت نخوري و خدا را فراموش نكني.  را با بي
  مفهوم:

ل اف ـ/ غانسـان ها براي تأمين روزي  بودنِ تمام پديدهفعاليت در حركت و 
  نبودن از ياد خدا

  قرابت معنايي:
 تــا گــوهر وجــود تــو را نقــش بســته اســت

  

 

 

 جان محيط بـر لـب سـاحل رسـيده اسـت
  

 صد پيرهن عرق گل خورشـيد كـرده اسـت
  

 

 

ــو ــا مي ــو كامــل رســيده اســت  ةت  وجــود ت
  

  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
  شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري

  
 انصـاف: مطيـع، تـابع /    فرمـانبردار: سرگردان، حيران، آواره /  سرگشته:

  عدل، داد، مروت، عدالت
حـذف  تو (انسان) / متمم: از بهرِ /  حرف اضافه:از بهرِ /  مهم املايي: واژة

معنوي حـذف شـده    قرينةفعل مصراع اول (هستند) به  معنوي: قرينةبه 
  در هر دو مصراع، انسان است.» تو«است. / منظور از 

  
تشخيص و / فرمانبردار و فرمان بـردن  :نظير مراعات» / تو«و » تو« تكرار:

  ها پديده همةسرگشته و فرمانبردار بودنِ  استعاره:

  
هـاي هسـتي، بـراي آسـايش تـو، مطيـع و فرمـانبردار         تمام پديده معني:

كنند، پس دور از انصاف و عدالت است كـه تـو    هستند و به تو خدمت مي
  از خداوند اطاعت نكني.

  فخرِ موجودات و رحمـترورِ كاينات و مدر خبر است از س
دورِ زمــان، محمــد  تتمــةعالميــان و صــفوت آدميــان و 

  اللهُ علَيه و آله و سلَّم.مصطفي، صلَّي ا
  

رور: سخني است كه از پيامبر باشـد، حـديث /    خبر: رئـيس، بـزرگ،    سـ
 مفخـر: موجـودات جهـان /    همةجمع كاينه،  كاينات:پيشوا، سرپرست / 

برگزيده، برگزيده از صفوت: /  افتخار مايةو بنازند،  دنچه بدان فخر كنهر
تمامي و كمال گـردش   ماية دور زمان: تتمةمانده؛  باقيتتمه: افراد بشر / 

  تمامي و كمال دورِ زمان رسالت مايةروزگار، 

  
 مايـة موجـودات جهـان و    همـة در حديث آمده اسـت از پيشـواي    معني:

لطف و بخشايش خداوند بر اهلِ جهان و برگزيده  مايةافتخار موجودات و 
د (ص)،    مايةاز افراد بشر و  تمامي و كمال گردش روزگار، حضـرت محمـ

  درود خدا بر او خاندان او باد.

  نبي كريمطاع مشفيع 
  جسيم نسيم وسيم قسيم  

  
فرمانروا، اطاعـت شـده، كسـي كـه      مطاع:/ كننده، پايمرد   شفاعت شفيع:

آور،  پيغمبـر، پيـام   نبـي: برَد. (مطيع: فرمانبردار) /  ديگري فرمان او را مي
صـاحب  قسيم:  بخشنده، جوانمرد، سخاوتمند، صاحب كرم /كريم: رسول / 
داراي نشـان  وسـيم:  بـو /   خـوش  نسـيم: انـدام /   خـوش جسيم:  جمال /

/ بيت از هشت جمله مطاع، قسيم، وسيم هاي مهم املايي: واژهپيامبري / 
  تشكيل شده است.  

  
قسـيم،  جنـاس:  » / م«و » س«حروف): تكـرار صـامت    نغمة( آرايي: واج

  جسيم، نسيم، وسيم

  
آور، بخشـنده، صـاحب    كننـده، فرمـانروا، رسـول و پيـام     او شفاعت معني:

  بو و داراي نشان پيامبري است. اندام، خوش جمال، خوش

  الدجي بجماله ، كشفهي بكماللالع غبل
  ، صلوّا عليَه و آلههخصال حسنت جميع

  
ها /  جمع دجيه، تاريكي دجي:بلند /  مرتبةشرف، رفعت، بزرگواري،  علي:

  ها   ها، خصلت جمع خصلت، خوي خصال:
  

بلند رسيد و با جمال نـوراني خـود    مرتبةكمال خود به  واسطةبه  معني:
هـا و صـفات او زيباسـت؛ بـر او و      خـوي  همـة ها را برطرف كـرد.   تاريكي

  خاندانش درود بفرستيد.

  امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟ ديوارچه غم 
  بحر آن را كه باشد نوح كشتيان؟ چه باك از موج

  
ــت: ــت /   ام ــروه، ملّ ــه، گ ــق، طايف ــرو، خل ــاه،  پشــتيبان:پي پشــت و پن
  دريا (بهر: بهره، نصيب، براي) بحر:كننده /  حمايت

حـرف اضـافه اسـت. / هـر دو     » بـراي «در هر دو مصراع، به معنـاي  » را«
  است.» استفهام انكاري«داراي مصراع 
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 مـوج، بحـر، كشـتيبان /   : نظير مراعاتديوار امت/  تشبيهي): اضافةتشبيه (
اشاره به ماجراي حضرت نوح و طوفان و ساختن كشـتي بـه امـر    تلميح: 

مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصـراع اول   اسلوب معادله:خداوند. / 
  است و بيت اسلوب معادله دارد. 

  
پيروان تو هـيچ غـم و انـدوهي ندارنـد، زيـرا كـه پشـت و پنـاه و          معني:
طـور كـه پيـروان     اي مانند تو (پيـامبر (ص)) دارنـد؛ همـان    كننده حمايت

داشتنِ كشتيباني همچون نـوح از مـوج و طوفـانِ     واسطةحضرت نوح به 
  دريا، بيم و هراسي نداشتند.

پشـتيباني و   واسطةآسايشِ خاطر پيروان حضرت محمد (ص) به  مفهوم:
(امت مسلمان با ياري (شـفاعت) پيـامبر اكـرم (ص) دلگـرم و     حمايت او 

  گردند.) ناپذير مي شكست
  قرابت معنايي:

  در ره عشق كه از سيل بلا نيست گذار
  ام خاطر خود را به تمناّي تو خوش كرده

  در بيابان طلب گرچه زهر سو خطري است
  رود حافظ بيدل به تولاّي تو خوش  مي

  د در قدماشزاران دام بگر ه
  با مايي، نباشد هيچ غم تو چون 

   هر گَه كه يكي از بندگان گهنكارِ پريشان روزگـار، دسـت
 لا بردارد، ايـزدع لَّ واجابت به درگاه حق ج انابت به اميد 

بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. بـار   .در او نظر نكند اليٰ عتَ 
  ديگرش به تضرعّ و زاري بخواند.

  
 انابـت: سـرانجام، تيـره روز، تبـه روزگـار /      آشفته حال، بـي  پريشان روزگار:

قبـول كـردن، پـذيرفتن،     اجابـت: بازگشت به سوي خدا، توبـه، پشـيماني /   
كسـي  ن ازروي گردانداعراض كردن: آفريدگار، خدا /  حق:برآوردن حاجت / 

  ، روي گردانيچيزي يا 
و » بازش«در » ش«بندگان، انابت، اعراض، تضرعّ /  هاي مهم املايي: واژه

  ، خداوند است. »ش«نقش مفعولي دارد و مرجع هر دو » ديگرش  بار«
  بندگان گنهكار، بندگان پريشان روزگار، بار ديگر هاي وصفي: تركيب
  دست انابت، اميد اجابت، درگاه حق هاي اضافي: تركيب

  
  روز و بدبخت كنايه از تيره» پريشان روزگار« كنايه:/ انابت و اجابت جناس:

  
هرگاه كـه يكـي از بنـدگان آشـفته حـال و تيـره روز، دسـت توبـه و          معني:

پشيماني به اميد برآورده شدن حاجت به درگاه خداونـد بـزرگ بلنـد كنـد،     
كنـد. دوبـاره از پيشـگاه خـدا طلـبِ حاجـت        خداوند بزرگ، به او توجه نمي

ا صدا گرداند. بار ديگر با زاري و التماس خدا ر كند؛ باز خداوند روي باز مي مي
  كند. مي

حق، سبحانَه و تعالي فرمايد: يا ملائكتي قَد استحَييت من 
. دعـوتش اجابـت      لَـه غَيري فقََد غفََـرت لَه بدي و لَيسع
كردم و اميدش برآوردم كه از بسياري دعـا و زاري بنـده   

  همي شرم دارم.
  

در  :»ش«خـدا /   بنـدة بنده، غـلام،   عبد:جمع ملَك، فرشتگان /  ملايكه:
، »ش«اليهـي دارد و مرجـع هـر دو     نقش مضـاف » اميدش«و » دعوتش«

  بنده است.
  

  يا ملائكتي ... تضمين: / »دارم«و » برآوردم«، »كردم«سجع: 

  
 بنـدة خداوند، كه پاك و بزرگ است، فرمايد: اي فرشتگانم، من از  معني:

خود شرم دارم و او جز من پناهي نـدارد؛ پـس آمرزيـدمش. دعـوت او را     
قبول كردم و اميد و آرزويش را برآورده كردم زيرا كه از دعا و التمـاس و  

  زاري زياد بنده شرمسار هستم.
  شرمساري حق از بنده و بخشش و رحمت او مفهوم:

  قرابت معنايي:
ــتش    ــر نيسـ ــه هنـ ــت اگرچـ ــول اسـ  قبـ

  

  

 

ــا   ــز مـ ــه جـ ــتش كـ ــر نيسـ ــاهي دگـ  پنـ
  

  كرم بين و لطف خداوندگار
  ست و او شرمساره  گنه بنده كرد

  
نيكـويي، نيكوكـاري، كـرم،     لطـف: جوانمردي، سخاوت، بخشـش /   كرم:

  بخشش
بـين و لطـف خداونـدگار [بـين] / گنـه بنـده        كرم لفظي: قرينةحذف به 

  ست و او شرمسار [است.] كرده
  

و نيكوكاري خداوند را ببين، بنـده گنـاه كـرده    و مهرباني بخشش  :معني
  .اش خجالت زده است از گناه بندهاست درحالي كه خداوند 

جلالش به تقصير عبـادت معتـرف كـه: مـا      كعبةعاكفانِ 
 ـ  ةيحلعبدناك حقَّ عبادتك، و واصفان  ر جمالش بـه تحي

  منسوب كه: ما عرفَناك حقَّ معرِفَتك.
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اني كه در مدتي معين در مسـجد بماننـد و بـه    جمع عاكف، كس عاكفان:

جمـع   واصـفان: گناه، كوتاهي، كوتاهي كردن /  تقصير:عبادت پردازند. / 
ــه:كننــدگان، ســتايندگان /  صــف، وصــفاو ــور، زينــت /  حلي ــزي ر:تحي 

نسبت داده شده (منصوب: برگماشـته،   منسوب:سرگشتگي، سرگرداني / 
  كننده اقراركننده، اعترافمعترف: به شغل و مقامي گماشته شده) / 

  ، منسوبحليهواصفان،  هاي مهم املايي: واژه
  معترف [هستند]، ... منسوب [هستند]معنوي:  قرينةحذف به 

  
جنـاس ناهمسـان:   جمـال/  حليه جلال،  كعبة تشبيهي): اضافةتشبيه (

مـا  «و » ك حقَّ عبادتكما عبدنا«ديث نبوي: حتضمين: جلال و جمال / 
  »  عرفناك حقَّ معرِفتَك

  
جـلال و عظمـت الهـي، بـه      خانـة نشينان  كنندگان و گوشه عبادت :معني

كنند كه: تو را چنان كـه   كوتاهي كردن در عبادت خود اقرار و اعتراف مي
كنندگان و سـتايندگانِ زيبـايي و    شايسته است، پرستش نكرديم و وصف

د كه همچون زيور و زينت است، خـود را سرگشـته و   حسنِ جمال خداون
  دانند كه: تو را چنان كه سزاوار شناسايي توست، نشناختيم. سرگردان مي

  قرابت معنايي:
 اعمي [نابينا] نرسـد پرةّ شب وصل خورشيد به

  

 

 

ــاحب ــه ص ــه در آن آين ــدك ــران حيرانن  نظ
  

  بيت: 
 كـه نقشـي بركشـد دبين ـ هيچ نقاّشت نمـي «

  

 

 

 »ايديد، از حيرتش كلك از بنان افكنـدهوان كه 
  

  تناسب مفهومي دارد. » ما عرَفناك حقَّ معرِفتَك«با حديث 

  وصف او ز من پرسد  گر كسي
  نشان چه گويد باز؟ دل از بي بي  
  اند عاشقـان كشتگان معشوق

  بر نيـايد ز كشتگان آواز   
  

عاشـق، دلـداده، دلباختـه در راه خـدا /      دل: بـي  /شـرح، توصـيف   وصف:
اثر؛ صفت جانشين اسم است و  صفت، بي علامت، بي نشانه، بي بي نشان: بي

  منظور خداوند است.
  دارد.» استفهام انكاري«بيت اول، 

  
بـر نيامـدنِ   « كنايـه:  /كشتگان: مجازاً شيفتگان مجاز:قطعه /  قالب شعر:

  كشتگان تكرار:ادعايي/  كنايه از خاموشي و بي» زآوا

  
شرح و توصيف خداوند را از مـن بپرسـد، مـن عاشـق و       اگر كسي معني:

تـوانم بيـان كـنم.     دلباخته از خداوندي كه هيچ نشاني ندارد، سخني نمي
عاشقانِ حقيقي، شيفتگانِ معشوق هستند و از شيفتگانِ حقيقي سخن و 

  شود. ميفرياد اعتراضي شنيده ن
  ناتواني عاشقِ دلباخته از توصيف معشوق بيت اول:  مفهوم:

  ادعايي عاشق حقيقي خاموشي و بيبيت دوم: 
  قرابت معنايي:

 وصـــف خـــوبي او چـــه دانـــم گفـــت    
  

  

 

ــت    ــدين اسـ ــزار چنـ ــويم هـ ــه گـ  هرچـ
  

 خاموش طبيـب از سـخن عشـق بـه اغيـار     
  

  

 

ــار     ــه اغي ــت ب ــوان گف ــت نت ــرار حقيق  اس
  

سر به جيبِ مراقبت فرو برده بود و در  دلان يكي از صاحب
بحرِ مكاشفت مستغرق شده؛ آن گه كه از اين معاملت بـاز  

از اين بوستان «آمد، يكي از ياران به طريقِ انبساط گفت: 
  »كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟

  
گريبـان، يقـه /    جيب:ور، عارف، خداشـناس /   آگاه، بينا، ديده دل: صاحب

در اصطلاح عرفاني، كمال توجه بنده به حق و يقـين بـر اينكـه     مراقبت:
احوال، عالم بر ضمير اوست؛ نگاه داشتن دل از توجه بـه   همةخداوند در 
 ،در اصـطلاح عرفـاني   كشف كردن و آشكار ساختن،: تمكاشفغيرِ حق / 

اعمال عبـادي،   معاملت:غرق شده /  مستغرق:پي بردن به حقايق است. / 
احكام و عبادات شـرعي، در مـتن درس، مقصـود همـان كـار مراقبـت و       

حالتي كه در آن، احساس بيگانگي و ملاحظه و انبساط:  مكاشفت است. /
 كرامت كردن:/ ارمغان هديه،  تحفه:رودربايستي نباشد؛ خودماني شدن / 

  عطا كردن، بخشيدن
  فه است.، حرف اضا»براي«، به معني »ما را«در » را«

  
سر به جيب مراقبت فرو «كنايه: بحر مكاشفت/  تشبيهي): اضافةتشبيه (

در حالت تأمل و تفكر عارفانه قلب خود را از هرچه غير خدا حفظ  :»بردن
  استعاره از معرفت و شناخت الهي» بوستان«استعاره: كردن / 

  
فـرو  و توجه به حـق  ر عارفانه يكي از عارفان در حالت تأمل و تفكّ :معني

رفته بود و غرقِ تأمل و انديشه در درياي شناخت الهـي و پـي بـردن بـه     
حقايق عرفاني بود. هنگامي كه از اين حالت عارفانه و معنوي بيرون آمـد  
و به حالت عادي بازگشت، يكي از دوسـتان صـميمانه و خودمـاني بـه او     

  اي؟ اي آورده گفت: از اين شناخت و معرفت الهي براي ما چه هديه

به خاطر داشتم كه چون بـه درخـت گـل رسـم،     «گفت: 
اصحاب را. چون برسيدم، بـوي گلـم    هديةدامني پر كنم 

  »چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!



 
  17  درس اول: شكر نعمت  

 3060كد كتاب:

  
  ياران، همراهان  اصحاب:

  حرف اضافه است. » براي«، به معناي »اصحاب را هدية«در » را«
  قش مفعولي دارد. در بوي گلُم (= بوي گل مرا) ن» م«

بـوي   بوي گلم چنان مست كرد: :»نهاد + مفعول + مسند + فعل«ساختار 
  نقش قيدي دارد.» چنان«، گل چنان مرا مست كرد

دامـن از   دامـنم از دسـت برفـت     :»َ م-«نقش دستوري ضمير متصّل 
  است.» دست« واژةاليه  ، مضاف»من» = «َ م-. «دستم برفت

  
بـوي  «استعاره از معرفت و حقيقت شناخت الهي، » درخت گل« استعاره:

جمـال   جلـوة استعاره از عشق و معرفت الهي و سرمسـت شـدن از   » گل
از «كنايـه از  » دامن از دست رفـتن «كنايه: مست و دست / جناس: حق/ 

  »خود بي خود شدن
  

: گفت در نظرم بود كه وقتي كه به معارف و حقايق شـناخت الهـي   معني
جمال حق را مشاهده كنم، دامنـي از مشـاهدات حقـايق و     جلوةبرسم و 

  ا وقتي كه به حقيقـتمعارف الهي را به عنوان هديه براي ياران بياورم. ام
جمال حـق و عشـق و معرفـت الهـي      جلوةعشق و معرفت الهي رسيدم، 

  خود شدم. ست كرد كه اختيار از دست دادم و از خود بيآنچنان مرا م
  قرابت معنايي:

 در حريم وصل از عاشق اثر جستن خطاست
 

 

 

 نيست ممكن خودنمايي در حرم محـراب را
  

  اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز
  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

  اند خبران ين مدعيان در طلبش بيا
 خبري باز نيامدكان را كه خبر شد، 

  
  ادعاكننده، خواهان مدعي:بلبل، هزار دستان /  مرغ سحر:

نقـش  » سوخته«و  اضافه است فك» را«، »كان سوخته را جان«در » را«
  اليهي دارد./ (آن سوخته را جان = جانِ آن سوخته) مضاف

، بـه معنـاي   »جـان شـد  «در » شـد «بيت اول، چهار جملـه دارد. / فعـل   
  است.» رفت«

  آن سوخته، اين مدعيان  هاي وصفي: تركيب
  مرغِ سحر، جانِ سوخته، طلبش هاي اضافي: تركيب

  
  قطعهقالب شعر: 

نمـاد عاشـقِ حقيقـي/    » پروانـه «نماد عاشق ظـاهري،  » مرغ سحر« نماد:
تلميح: ، كنايه از خاموش ماندنِ عاشق حقيقي / »خبري باز نيامد«كنايه: 

تلمـيح را خلـق    آراية» من عرفَ االلهُ كلَّ لسانه«دوم: اشاره به اول و بيت 
  كرده است.

  
اي عاشقِ غيرحقيقي و ظاهري، عشقِ حقيقي را از پروانه ياد بگير  :معني

كه در آتش عشق سوخت و جانِ خود را در راه معشوق (شمع) از دسـت  
داد اما ساكت و خاموش ماند و هيچ اعتراضـي نكـرد. ايـن ادعاكننـدگانِ     

خبر و ناآگاه هستند، زيرا آن كسي كه  طلب و وصال الهي، در حقيقت بي
شود  خبر مي بشناسد و از اسرار الهي با خبر شود، از وجود خود بيخدا را 

  رسد. و از او خبري به ديگران نمي
  ادعايي عاشقان حقيقي خاموشي و بي مفهوم:

  قرابت معنايي:
 لاف تقـــرّب مـــزن بـــه حضـــرت جانـــان 

  

  

 

ــرّب زان كـــه خمـــوش  انـــد بنـــدگان مقـ
  

 جــا دم نتــوان زدن بــه مجلســي كــه در آن
  

  

 

 خموشي زدند بـر لـب قايـل (گوينـده)    مهر 
  

 ما را به تو سريّ است كه كس محرم آن نيست
  

  

 

 گــر ســر بــرود ســرّ تــو بــا كــس نگشــاييم 
  

  گنج حكمت: گمان
  

  كليله و دمنه را به فارسي ترجمه كرده است. »:نصراالله منشي«

ديـد. پنداشـت    مي ستاره ي در آب روشناييِگويند كه بطّ
يافـت.   كرد تا بگيرد و هيچ نمي كه ماهي است؛ قصدي مي

د و حاصلي نديد، فروگذاشت. ديگـر روز  زموچون بارها بيا
هرگاه كه ماهي بديدي، گمان بردي كه همـان روشـنايي   
است؛ قصدي نپيوستي و ثمرت اين تجربـت آن بـود كـه    

  همه روز گرسنه بماند.
  

 حاصل:آهنگ كردن، عزم كردن، اراده كردن /  قصد كردن:مرغابي /  بط:
  تجربه، آزمايش  تجربت:رها كرد، ترك كرد /  فروگذاشت:نتيجه، ثمره / 

يافـت، بديـدي، گمـان     كرد، نمـي  ديد، مي مي هاي ماضي استمراري: فعل
  نقش مفعولي دارد.» هيچ« يافت: هيچ نميبردي، نپيوستي / 

  ، اين تجربتن روشنايي، همه روزديگر روز، هرگاه، هما هاي وصفي: تركيب
  

ديد. فكر  اند كه يك مرغابي در آب نور و روشنايي مي حكايت كرده :معني
كـرد.   كرد كه شكار كند اما چيزي پيدا نمـي  كرد كه ماهي است؛ اراده مي

اي نديـد، آن را رهـا كـرد.     وقتي كه چندين بـار آزمـايش كـرد و نتيجـه    
كـرد كـه همـان نـور و      ديد، فكر مـي  روزهاي ديگر هر وقت كه ماهي مي

ايـن   نتيجـة كـرد، و   اي براي شكار نمـي  است؛ هيچ قصد و ارادهروشنايي 
  ماند. تجربه و آزمايش آن بود كه هر روز گرسنه مي

  دن به هدفيكار و تلاش براي رس ادامةنااميد نشدن از تأكيد بر  مفهوم:
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  1  )14تا  10هاي   (كتاب درسي، صفحه  هاي مشخصّ شده را بنويسيد. معني واژه
 اييجزهمه نوري و سروري، همه جودي و  1
 وسيمقسيم جسيم نسيم  2
  اي. افكنده بنانوان كه ديد از حيرتش كلك از  3
 گفت انبساطيكي از ياران به طريق  4
 25/0    بنويسيد.  را »منسوب«آواي  هم 5
 25/0    . ددر عبارت زير، غلط املايي را بيابيد و شكل درست آن را بنويسي 6

  ت به اميد اجابت به درگاه حق جلَّ و علا بردارد. بدست عنا
 1  )14تا  10هاي  (كتاب درسي، صفحه  ها را بنويسيد. چهار غلط املايي بيابيد و شكل درست آندر گروه كلمات زير،  7

  جمال حلية، نخل باسق، گناه فاهشممد حياط، به تحير منسوب، خان نعمت، شبه و مانند، موج بهر، 
 5/0  )13و  12هاي  (كتاب درسي، صفحه  الي، املاي درست را انتخاب كنيد.با توجه به جاهاي خ 8

  ، نبي، كريم (مطاع، متاع) ..........الف) شفيع، 
  است. (غربت، قربت). .........ب) طاعتش موجب 

 1  )14 ة(كتاب درسي، صفح  .هاي زير، نقش دستوري ضميرهاي متصّل را مشخصّ كنيد  در عبارت 9
  الف) بوي گلُم چنان مست كرد.

  ب) دامنم از دست برفت. 
 1  )13و  12هاي   (كتاب درسي، صفحه  هاي حذف شده را بنويسيد. كنيد و واژه صخّنوع حذف را در ابيات زير مش 10

 الف) بنده همـان بـه كـه ز تقصـير خـويش
  

 عـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــداي آورد    
  

ــدگار ــين و لطــــف خداونــ ــرم بــ  ب) كــ
  

ــرده  ــده كـ ــه بنـ ــار گنـ ــت و او شرمسـ  سـ
  

 1  )14تا  12هاي   (كتاب درسي، صفحه  در ابيات و عبارات زير بنويسيد. ص شده راخّنقش دستوري كلمات مش 11
ــد ــن پرس ــف او ز م ــي وص ــر كس ــف) گ  ال

  

ــاز؟ چـــهنشـــاندل از بـــيبـــي   گويـــد بـ
  

ــاموز ــه بي  ب) اي مــرغ ســحر عشــق ز پروان
  

ــان  ــوختهك ــد  س ــد و آواز نيام ــان ش  را ج
  

 برآيـــــدكـــــهج) از دســـــت و زبـــــانِ
  

ــز  ــدةكــ ــد؟ عهــ ــه درآيــ ــكرش بــ  شــ
  

  اجابت كردم و اميدش برآوردم شد) دعوت
 1  )10صفحة (كتاب درسي،   هاي زير بررسي كنيد. مصراعرا در » همه«تفاوت دستوري  12

  الف) همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم
  يبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشيب) همه غ

  

  5/0  )14 ة(كتاب درسي، صفح  هاي مشخصّ شده، نماد چه مفاهيمي هستند؟ واژه 13
 بيــاموزپروانــه! عشــق زمــرغ ســحر اي

  

ــد     ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ك
  

  1  )13و  12هاي    (كتاب درسي، صفحه  ادبي مشخصّ كنيد.   آرايةو عبارت زير، دو   در هركدام از بيت 14
 الف) چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟

  

 چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟ 
  

  ب) فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد. 
  5/0  )12 صفحة(كتاب درسي،   هايي دارد؟ عبارت زير چه آرايه 15

  آيد مفرّح ذات.  رود ممد حيات است و چون برمي هر نفسي كه فرو مي
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 3060كد كتاب:

  
  

  1  )12و  10ي  ها (كتاب درسي، صفحه  مشترك دو بيت زير را تعيين كنيد. آراية 16
 زبـــان كـــه برآيـــد الـــف) از دســـت و 

  

ــز  ــدةكــ ــدعهــ ــه در آيــ  ؟شــــكرش بــ
  

 ب) لب و دندان سنايي همـه توحيـد تـو گويـد
  

 مگــر از آتــش دوزخ بــودش روي رهــايي    
  

  1  )12 صفحة(كتاب درسي،   اند؟ دليل خود را بنويسيد. ابيات زير در چه قالب شعري سروده شده 17
ــويش ــير خ ــه ز تقص ــه ك ــان ب ــده هم  بن

  

 عـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــداي آورد    
  

 اشور نـــــــه، ســـــــزاوارِ خداونـــــــدي
  

ــاي آورد   ــه جــ ــه بــ ــد كــ  كــــس نتوانــ
  

از ...» يافـت   كرد تا بگيرد و هيچ نمي ديد. پنداشت كه ماهي است؛ قصدي مي گويند كه بطيّ در آب روشنايي ستاره مي«عبارت  18
 1  )18 صفحة(كتاب درسي،   كدام كتاب است و مترجم آن كيست؟

  
 درك مطلب 

  5/0  )14 صفحة(كتاب درسي،   به چه معناست؟» عرفاني«در اصطلاح » مكاشفت« واژةدر عبارت زير،  19
  »  دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مكاشفت مستغرق شده يكي از صاحب«

  5/0  )12 صفحة(كتاب درسي،   در عبارت زير، بر چه صفاتي از خداوند تأكيد شده است؟ 20
  »روزي به خطاي منكر نبرد وظيفةناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و  پردة«

    عاكفان به چه امري اعتراف دارند؟ چرا؟ »»ما عبدناك حقَّ عبادتك«جلالش به تقصير عبادت معترف كه  كعبةعاكفان «در عبارت  21
  5/0  )13 صفحة(كتاب درسي،     

  5/0  )13 صفحة(كتاب درسي،   ؟دارنددر بيت زير، كلمات مشّخص شده به چه كساني اشاره  22
 گــــر كســــي وصــــف او زمــــن پرســــد

  

ــاز؟نشـــانبـــيازدلبـــي   چـــه گويـــد بـ
  

ه  «با توجه به بيت  23 بلنـدي و  پيـامبر چگونـه بـه    » بلغ العلي بكماله كشفَ الدجي بجماله / حسنت جميع خصاله صلُّوا عليَـه و آلـ
 75/0  )13 صفحة(كتاب درسي،   عظمت دست يافته است؟

  75/0  )10 صفحة(كتاب درسي،   چيست؟» همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي«منظور از مصراع  24
اصحاب را. چون برسيدم، بوي گلم چنان مسـت كـرد    هديةگفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم « 25

  5/0  )14 صفحة(كتاب درسي،   »كه دامنم از دست برفت.
  كنايه از چيست؟ » دامن از دست رفتن«ب)     چيست؟ » درخت گل«الف) منظور از 

 معني و مفهوم نثر و نظم  
  عبارات و اشعار زير را به نثر ساده و روان امروزي بنويسيد.

  25/0  )18 صفحة(كتاب درسي،   د و حاصلي نديد، فروگذاشت.موزبياچون بارها  26
 25/0  )14 صفحة(كتاب درسي،   يكي از ياران به طريقِ انبساط گفت. 27
  25/0  )12 صفحة(كتاب درسي،   جا كشيده. دريغش همه خوان نعمت بي 28
 25/0  )12 صفحة(كتاب درسي،   اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده.  29
  5/0  )13 صفحة(كتاب درسي،   در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات و صفوت آدميان. 30
 5/0  )13 صفحة(كتاب درسي،   جمالش به تحير منسوب كه: ما عرفناك حقَّ معرفتك. حليةواصفان  31
ــوق32 ــتگان معشــ ــقان كشــ ــدعاشــ  انــ

  

ــتگان آواز   ــد ز كشـــــ ــر نيايـــــ  بـــــ
  

  5/0  )13(كتاب درسي، صفحة   
 وصف تو گفتن كـه تـو در فهـم نگنجـينتوان33

  

 نتوان شبه تو گفتن كـه تـو در وهـم نيـايي     
  

  5/0  )10(كتاب درسي، صفحة   
 همه درگاه تو جويم همـه از فضـل تـو پـويم34

  

 همه توحيد تو گويم كـه بـه توحيـد سـزايي     
  

  )10(كتاب درسي، صفحة   

 ابر و باد و مه و خورشـيد و فلـك در كارنـد35
  

 كف آري و بـه غفلـت نخـوري   تا تو ناني به 
  

  5/0  )12(كتاب درسي، صفحة   
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  ۱سؤالات امتحان نهایی درس 

  

  75/0  كتاب درسي)  14صفحة  ،1402شهريور ماه (   مشخص شده را در عبارت زير معنا كنيد.  واژة 36
  مراقبت فرو برده بود. جيبدلان سر به  يكي از صاحب

  5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 1402 (دي ماه  را در عبارت زير بيابيد و مترادف آن را بنويسيد. » آوا هم« واژة 37
 »طاعتش موجب قربت است.منتّ خداي را عزّ و جلّ كه «

 25/0  كتاب درسي) 10، صفحة 97(دي ماه   مشخصّ شده را با توجه به شعر و نثر زير بنويسيد.  واژةمعني  38

  ثناييفضلي تو سزاوار  نمايندةتو 

 25/0  كتاب درسي) 14 صفحة، 98 خردادماه(  را از داخل كمانك انتخاب كنيد. معادل درست توضيح عرفاني زير 39

  لم بر ضمير اوست. (مراقبت / مكاشفت)ااحوال، ع همةكمال توجه بنده به حق و يقين بر اين كه خداوند در 

  25/0  )كتاب درسي 12 صفحة، 98دي ماه (  مشخصّ شده را بنويسيد. واژةمعني  40

  حيات است. ممدرود  هر نفسي كه فرو مي
  25/0  )كتاب درسي 12 صفحة، 99شهريور ماه (  مشخصّ شده را بنويسيد.  واژةمعني  41

  گشته باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل 
  25/0  )كتاب درسي 13 صفحة، 99شهريور ماه (  مشخصّ شده را بنويسيد.  واژةمعني  42

  آدميان ... صفوتدر خبر است از سرور كاينات و 

  25/0  )كتاب درسي 13 صفحة، 99دي ماه (  مشخصّ شده را بنويسيد.  واژةمعني  43

  جلالش به تقصير عبادت معترف كعبة عاكفان

  25/0  كتاب درسي)  10، صفحة 1401(خردادماه   بيابيد.» شادي« واژةدر بيت زير، يك برابر معنايي مناسب براي  44
 همه عزيّ و جلالـي، همـه علمـي و يقينـي«

  

 »همه نوري و سـروري، همـه جـودي و جزايـي     
  

    است؟ در توضيح كدام واژه آمده» وجوي چيزي جستدست آوردن و  سوي مقصدي براي به حركت به«عبارت  45
  25/0  كتاب درسي)   10، صفحة 1401(دي ماه     

 ت) وصول    پ) مشايعت    ب) پوييدن  الف) اتراق 

  25/0  كتاب درسي)   10، صفحة 1400(دي ماه   مشخصّ شده را بنويسيد.  واژةمعني  46
  تو گفتن كه تو در وهم نيايي شبه نتوان 

  5/0  كتاب درسي) 104و  10هاي  ، صفحه1402شهريور ماه و  1401دي ماه (   داخل كمانك انتخاب كنيد.املاي درست را از  47
 تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمـي، تـو رحيمـي

  

اـيي    نمايندةتو  لـي تـو سـزاوار (ثن  سـنايي)  - فض
  

 25/0  كتاب درسي) 12، صفحة 98(شهريور ماه   در عبارت زير، يك نادرستي املايي وجود دارد؛ آن را بيابيد و شكل درست آن را بنويسيد.  48

 تاكي به قدرت او شهد فايغ شده. عصارة

 5/0  كتاب درسي) 13، صفحة 1400آموزان و داوطلبان آزاد) و خرداد  (دانش99(خردادماه   املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.   49

 جمالش به تحير (منصوب/ منسوب) حيلةواصفان 
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  25/0  كتاب درسي)   12، صفحة 1400(دي ماه   واژه را از داخل كمانك انتخاب نماييد.املاي درست  50

 بحر) تـو سرگشـته و فرمـانبردار - همه از (بهر
  

 شرط انصـاف نباشـد كـه تـو فرمـان نبـري       
  

    لفظي/ معنايي) را مشخصّ كنيد.  قرينةزير، نوع حذف فعل ( بيتدر  51

  5/0  كتاب درسي) 57و  13هاي  ، صفحه1402(شهريور ماه      

ــدگار ــين و لطـــــف خداونـــ ــرم بـــ كـــ
  

ــار     ــت و او شرمسـ ــرده اسـ ــده كـ ــه بنـ  گنـ
  

      »:كرد كه دامنم از دست برفت مستچنان  مچون برسيدم بوي گل«در عبارت  52

  كتاب درسي) 141و  15هاي  ، صفحه1402(خرداد ماه     
  25/0    را مشخصّ كنيد.» هسته«يا » پايه« جملةالف) 

  5/0    ترتيب، بنويسيد.  شده را، به هاي مشخصّ ب) نقش دستوري واژه

 5/0  كتاب درسي) 15و  12هاي     ، صفحه99و شهريور ماه  98(خردادماه   نوع حذف را در هر يك از موارد زير تعيين كنيد. 53

 الف) بنده همـان بـه كـه ز تقصـير خـويش
  

 درگـــــاه خـــــداي آورد عـــــذر بـــــه 
  

  ب) در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب.

 25/0  كتاب درسي) 12، صفحة 99(خردادماه   »همه از بهرِ تو سرگشته و فرمانبردار / شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري«در بيت  54

 ؟»معنوي«است يا » لفظي« قرينةنوع حذف فعل، به 

 5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 99(خردادماه   ،»بهرِ تو سرگشته و فرمانبردار / شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبريهمه از «در بيت  55

  الف) كدام فعل حذف شده است؟ 

  . بنويسيدب) نوع حذف را 

    »ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. داية«در عبارت  56

  5/0  كتاب درسي)   12(خارج از كشور، نوبت صبح)، صفحة  1401(خردادماه     

  در اين عبارت به چه معنا است؟» را«الف) 

  چيست؟» دايه« واژةب) نقش دستوري 

      بنويسيد.» در هرنفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب«را در عبارت » و«نوع  57

  25/0  كتاب درسي)   12ت عصر)، صفحة (خارج از كشور، نوب 1401(خردادماه     

  

  5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 1402(خرداد ماه   اند؟  در عبارت زير، كدام» سجع«لفظي  آراية پديدآورندةواژگان  58

  » آيد مفرَّح ذات. رود ممد حيات است و چون برمي هر نفسي كه فرو مي«

  درستي، پر كنيد. جاهاي خالي عبارات زير را، به 59

      مشهود است.«..........» و » تلميح«، »مراعات نظير«، »تشبيه«هاي  زير، كاربرد آرايهدر بيت 

  25/0  كتاب درسي) 13، صفحة 1402(خرداد ماه   

 چه غم ديوار امت را كـه دارد چـون تـو پشـتيبان
  

تـيبان       وـح كش هـ باشـد ن رـ آن را ك  چه باك از موج بح
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 25/0  كتاب درسي) 12، صفحة 1402ماه (دي   مشخصّ شده را بنويسيد.  كنايةمفهوم  60

  و به غفلت نخوري.  ناني به كف آريتا تو 

  25/0  )كتاب درسي 12، صفحة 1402 و 97 (دي ماه  را مشخص بنويسيد.  » سجع«در عبارت زير، واژگان  61

 » تاكي به قدرت او شهد فاق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخلِ باسق گشته. عصارة«

  25/0  كتاب درسي)  14، صفحة 1401(خردادماه   مشخصّ شده را بنويسيد.مفهوم نمادين مورد  62

 بيــاموزپروانــهاي مــرغ ســحر! عشــق ز
  

ــد     ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ك
  

  75/0  كتاب درسي)   12، صفحة 1400دي ماه  خردادماه و و 98شهريور ماه (  با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد.   63

  » ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. دايةفرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و «

  تشبيهي در متن بيابيد.  اضافةالف) يك مورد 

  ب) كدام واژه، استعاره است؟ مفهوم آن چيست؟  

  25/0  كتاب درسي)  12، صفحة 1401(شهريور ماه   است؟ » به مشبه«يك از واژگان مشخصّ شده در عبارت زير،  كدام 64

  » در مهد زمين بپرورد. نباتابر بهاري را فرموده تا بنات  دايةبگسترد و  زمرّدينباد صبا را گفته تا فرش  فرّاش«

  25/0  كتاب درسي)  10، صفحة 1401(شهريور ماه   با توجه به عبارت، پاسخ درست را برگزينيد. 65

ي تـو فزايـي    «بارز بيت  آراية اسـت يـا   » تضـمين «، »همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي/ همه بيشي تو بكاهي، هـم كمـ

  ؟  »تلميح«

  

 درك مطلب 

  5/0  )كتاب درسي 16صفحة ، (خارج از كشور، نوبت صبح) 1401و خرداد  1402 و 97 (دي ماه  مفهوم كليّ مصراع مشخصّ شده، چيست؟  66

 را، كه دارد چون تو پشتيبان؟ چه غم ديوار امت
  

 چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشـتيبان  
  

 25/0  كتاب درسي) 14، صفحة 97(دي ماه   مشخص شده را بنويسيد.  در عبارت زير مفهوم قسمت 67

  .دامنم از دست برفتبوي گلُم چنان مست كرد كه 

 25/0  كتاب درسي) 17، صفحة 98(خردادماه   دارد؟مفهوم كليّ مصراع دوم بيت زير با كدام گزينه مناسبت  68

 كشـد  بيند كـه نقشـي بـر    هيچ نقّاشت نمي«
  

اـن افكنـده     وان   »اي كه ديد از حيـرتش كلـك از بن
  

. كتبادقّ عح دناكبالف) ما ع  

. كَعرِفتقّ مح رَفناكب) ما ع  

      ، قرار داده است؟ »ابر بهاري«و » باد صبا«هريك از موارد  عهدةبا توجه به متن زير، خداوند چه رسالتي را بر  69

 5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 99(شهريور ماه     

  » ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. دايةفراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و «
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 5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 99(دي ماه   زير، دو مورد از صفات خداوند را بنويسيد.   نوشتةبا توجه به  70

  روزي به خطاي منكر نبرد.  وظيفةناموس بندگان، به گناه فاحش ندرد و  پردة

 5/0  كتاب درسي) 14، صفحة 1  (درس  چيست؟ » به طريق انبساط«زير، منظور از  نوشتةدر  71

  »گفت: از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟يكي از ياران به طريق انبساط «

      چيست؟» كَرمَ بين و لطف خداوندگار/ گنه بنده كرده است و او شرمسار«مفهوم كليّ بيت  72
  5/0  كتاب درسي)   13(خارج از كشور، نوبت عصر)، صفحة  1401(خردادماه     

    و بيت زير، بر كدام مفهوم مشترك تأكيد دارند؟» برداشتن - جلّ و علا -دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق« 73
  25/0  كتاب درسي)   13و  12هاي  ، صفحه1401(شهريور ماه     

ــويش« ــير خ ــه ز تقص ــه ك ــان بِ ــده هم  بن
  

ــداي آورد    ــاه خـــ ــه درگـــ ــذر بـــ  »عـــ
  

 معني و مفهوم نثر و نظم  
  زير را به نثر روان بنويسيد.  عبارت 74

  5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 1402(خرداد ماه    تاكي به قدرت او شهد فايق شده.  عصارة
  5/0  كتاب درسي) 12، صفحة 1402(شهريور ماه   عبارت زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.   75

  رود ممد حيات است.  هر نفسي كه فرو مي

  5/0  كتاب درسي) 12 صفحة، 98 ماه و دي  خردادماه(  را به نثر روان بنويسيد.» ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. پردة«عبارت  76
 5/0  كتاب درسي) 12 صفحة، 98(شهريور ماه   گرداني كنيد. زير را به نثر روان باز تاعبار 77

  دريغش همه جا كشيده. و خوان نعمت بي

  5/0  كتاب درسي) 14 صفحة، 99 خردادماه(  يكي از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود.  78
 1  كتاب درسي) 12 صفحة، 99(شهريور ماه   عبارت زير را به نثر روان بازگرداني كنيد.   79

 آيد مفرّح ذات.  رود ممد حيات است و چون برمي هر نفسي كه فرو مي

  5/0  كتاب درسي)   12(خارج از كشور، نوبت صبح)، صفحة  1401(خردادماه     نثر روان بنويسيد.معني و مفهوم مورد زير را به  80
 از دســــت و زبــــان كــــه بــــر آيــــد

  

ــد؟    ــه درآيــ ــكرش بــ ــده شــ ــز عهــ  كــ
  

 5/0  كتاب درسي)   12(خارج از كشور، نوبت عصر)، صفحة  1401(خردادماه   معني و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسيد.  81

  حسابش همه را رسيده  باران رحمت بي

 1  كتاب درسي)  12، صفحة 1401(خردادماه    معني عبارت زير را به نثر روان بنويسيد. 82

  روزي به خطاي منكَر نبرد. وظيفةناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و  پردة

  5/0  كتاب درسي)   12، صفحة 1401(دي ماه   معني بيت زير را به نثر روان بنويسيد.  83

  روزي به خطاي منكَر نبرَد. وظيفة

  5/0    كتاب درسي)  12، صفحة 1401(شهريور ماه   معني بيت زير را به نثر روان بنويسيد.  84

  تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته. 

  5/0  كتاب درسي) 13، صفحة 1400(شهريورماه    معني بيت زير را به نثر روان بنويسيد. 85
ــف ــين و لطـــ ــرم بـــ ــدگاركـــ  خداونـــ

  

ــده  ــه بنـ ــردهگنـ ــاركـ ــت و او شرمسـ  اسـ
  

 




